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لطفاً مطالب خود را به همراه شماره تلفن به دفتر                

ضمناً . روزنامه يا آدرس الكترونيكي ذيل ارسال نماييد         
روزنامه در ويرايش مطالب ارسالي،  آزاد است و مطالب          

 .شودارسالي برگشت داده نمي
S.amin.nozari@gmail.com 

 سيد امين نوذري:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

    ي پروازلحظه
 محسن عباسي    ����

 :روي قبرم بنويسيد
 كسي بود كه رفت

 اي از غم ايام، نياسود كه رفتلحظه
 :بنويسيد

 از آغوش جدا آمده بود
 :بنويسيد

 نفهميد كسي دردش را
 كه يك عمر كسي را كم داشت: بنويسيد

 اي مبهم داشتدر نگاهش اثر از حادثه     
 :بنويسيد

 هواي دل او ابري بود
 صبري بودي بيكه اسطوره: بنويسيد
 :بنويسيد

 ي پرواز شكستپرش لحظه

    زندگي
 نسيمه دهقاني    ����

 گذريهايم كه مياز كنار لحظه

 گردمبرمي

 از خودم

 آسمان خاموش

 ...و جاده انتهاي راه

 شومتفاوتي روزها زاده ميمن از بي

 شوم هنوززيستنم تقاص گناهيست كه مرتكبش مي

 من باردارم

 ...از بغض

 هامو خسته از پا به ماهي اشك

 من از

 »ي درختانمسلاله«    

 نه نيستم  

 فروغ بود

 فروغ كه دلش خوش بود

 آيدكسي مي

 كسي كه مثل هيچكس نيست

 ...اينجا اما

 هاي چشمك زن استشهر چراغ      

 هاي خاموششهر چراغ

 اينجا همه شبيه هم هستند

 ...مثل هم                      

 تنها من متفاوتم

 با خودم و با تمام شهري كه مثل من است

 ....تنها من متفاوتم

    هاي پيچيده به جانپيچك

 ساره غلامان    ����

 گذرممات مي

 ي اين كوچهدر نگاه غم زده

 امكور و كر شده

 !غير از غبار

 ...هاي پيچكي درهم پيچيدهو چهره         

J 

 اممن مانده

 و غمي هميشه تازه نفس

 ايستممي

 زنملبخند مي

 ريزماشك مي  

 و با دستان مضطربم      

 ريزمهايت را به هم ميگور  كفش         

 و در آخر                      

 تمام كوچه را                          

 كه چشم انتظار تو بود                           

 زنمهاشور مي                                    

 كودكي
 جميله زارع    ����

 .امدر حياط كودكي

 بندمروي درخت تنهايي تاب خاطره مي

 قرارتاب، بيو بي

 .هاخورم، ميان گذشتهتاب مي

 كندباد، با گيسوانم بازي مي

 .خندممي

 كنار حوض خالي از آب، خالي از طراوت

 .كنملي بازي ميلي

 و  روزها كنج حياط سنگلاخ و خاكي خانه

 .مانممنتظر مي

 .هايي خستهمنتظر رهگذري با قدم

 فروشدمنتظر دوره گردي پير كه زندگي مي

 خواهممن طراوت، عشق، لبخند و كمي زندگي مي

 و همچنان منتظرم شايد يكي از اين روزها

 امي تنهاييگذر كند از كوچه

    !گم شد
 عيسي نوروزي    ����

 در بلنداي شب زلف تو، يلدا گم شد

 كه مسير همه عشاق، در آنجا گم شد

 باليدآبرويي كه دل از داشتنش مي

 يوسفي بود كه در بند زليخا گم شد

 اي را كه نچيدم به وفا از باغتميوه

 شاهدي هست كه در دامن حوا گم شد

 همچو مجنون همه جا دم ز وصال تو زدم

 تا خدا، داد برآورد كه ليلا گم شد

 ريزدمثل ققنوس كه آتش ز تنش مي

 شد شهاب و وسط قلب ثريا گم شد

 نفس پاك تو هست و دم عيسايي تو

 ورنه عمري است كه اعجاز مسيحا گم شد

    مادر
 مجيد دهقاني    ����

 ي ما يه مرد هست تو جلد زنتوي خونه

 ماه منتظر موند تا كه برسه به من 9

 تا با عشق قشنگش منو بغل بگيره

 ميرهم هيچ وقت نميميگه اين عشق به بچه

 ي خواب بودصبح و شب بيدار بود و تشنه

 قرآن كنارش و بالا سرش مهتاب بود

 م لالاييخوند واسهكرد و مينگاه مي

 گفت مراقبش باش خدايي كه اون بالاييمي

 گذشت و گذشت به حرف اومدم

 ش بود، با آب تو ظرف اومدممامان تشنه

 شدم، يه برق تو چشماش بودموفق كه مي

 شدم، يه بغض تو صداش بودناراحت مي

 خنديدخوشحال كه بودم، باهام هي مي

 جنگيدبا مشكلات زندگيم اون مي

 تو هر كاري، تو شعر نوشتنم بهم اميد داد

 به من، قول يه روز قشنگ و سفيد داد

 گفت موفقيتت جلو چشماتهبهم مي

 گفت، بهترين رفيقت جفت پاهاتهمي

 كنم روي بدنماين بيت رو حتما خالكوبي مي

 حتي وقتي كه بره زير خاك تنم

 بدهكار مهربوني قلب يه زنم

 كه از بچگي صدام كرده پسرم

    سر گناه
 محمود بهمني    ����

 خواب خيس بركه را به هم بزن

 تازه كن دوباره روي ماه را

 شودگل به جز به خنده وا نمي

 باز كن تو هم سر گناه را


